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  17/7/89: دريافتتاريخ 
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  چكيده

ي  هاي فكري ايران معاصر، متأثر از چگونگي برخورد آنها با مسأله نقد و ارزيابي جريان

ي  ، نخبگان فكري با قضاوت درباره در تلاقي ايرانيان با دنياي مدرن. سنت و تجدد است

.  كردند پردازي نيز، جهت حركت خود را تعيين مي ، در عين حال از بعد نظريه اين دو گزينه

گرا و  ، بومي حاضر با اشاره به نيازهاي فكري در فهم سه رويكرد تجددگراي  در مقاله

احمد به  جلال آل. گيرد احمد مورد ارزيابي قرار مي ي آل گرا با تمركز بر انديشه گزينش

از اين حيث پرداختن دوباره و . گراست اقتضاي آثار ادبي و سياسي روشنفكري بومي

. ي او هميشه جالب توجه خواهد بود هاي نظريه استيها و در ضمن يافتن ك واكاوي دغدغه

                                                           

 )mohammad.ghezelsofla@gmail.com(گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران  و عضو هيئت علمي استاديار.  1
  )negar_nooryan@yahoo.com(كارشناسي ارشدعلوم سياسي دانشگاه مازندران . 2
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هاي گوناگون، جايگاه  ترديدي نيست او در مجموع كارهاي نوشتاري از نقدها تا داستان

ي  مقاله. هاي روشنفكري ايران معاصر به دست آورده است اي را در ميان گفتمان برجسته

ها  دلايلي اين نگاه واجد كاستياين فرضيه را به بحث بگذارد كه به چه  حاضر بر آن است 

و  "غرب"احمد هم در طرح معناي  استدلال خواهد شد كه آل. هايي است و تناقض

به منظور .  گذارد ها را به نمايش مي تضاد "بومي"يا  "شرقي"تر  و از آن مهم "مدرنيته"

ده، پيش تحليلي را با استناد به آثار اين نويسن -ي اين نوشتار روش توصيفي اثبات فرضيه

  .خواهيم گرفت

  .ي معاصر احمد، ايران، انديشه گرايي، مدرنيته، غرب، شرق، آل بومي :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه

ترين  گذاري، مهم توان به لحاظ گستره و ميزان تأثير را مي) 1348-1302(احمد  جلال آل

احمد جزو  آل. معرفي كرد 50و 40ي  گرايي در ميان روشنفكران ايراني دهه منتقد غرب

بود كه در رودرويي بين غرب امپرياليست » پسااستعمارگرايي«ي  نخستين انديشمندان دوره

او با آثار گوناگون خود از جمله . دادند اي به مسائل فرهنگي نشان مي و شرق توجه فزاينده

بومي  -منتشر شد، به دفاع از يك هويت شرقي 1341كه در سال " غربزدگي "كتاب معروف 

سازي  با لحاظ كردن اهميت بومي. پرداخت)) گري غرب استعماري و سودا((برابر غرب در 

هاي اخير تجزيه و تحليل  هاي تحميلي در سال هاي بديل در برابر ارزش و احيائ ارزش

. تواند آثار مثبتي داشته باشد احمد مي چنين رويكردهايي در ذهنيت متفكران ايراني امثال آل

نويسي   هاي مختلفي از داستان تعدادهاي قابل توجه خود را در زمينهدانيم وي اس نيك مي

، ترجمه و  نگاري، مقالات اجتماعي و سياسي، نقد ادبي  تا مطالعات فرهنگي، قوم

هاي مختلف  ها پس از مرگش از سوي گروه آثار او مدت. نگاري به كار انداخته بود روزنامه

  .)174:1383وحدت، (جامعه خوانده شده است 
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گرايي در  ترين مانيفست بومي احمد، مهم آل "غربزدگي"رسد  به هر روي به نظر مي

خود  "قصه نويسي "به اين دليل رضا براهني در كتاب . هاي روشنفكران ايراني باشد گفتمان

، نخستين  احمد غربزدگي آل": نويسد خواه مي گرايانه و اصالت ي اهميت تفكر بومي درباره

كند و  گر، روشن مي ، غرب استعمار كه وضع شرق را در برابر غرب ي شرقي است رساله

 "ي ايراني است كه در يك سطح جهاني ارزش اجتماعي دارد احتمالاً نخستين رساله

  ). 163:1384،  براهني در ميرسپاسي(

در مقابل ايدئولوژي جهان  "گرا بومي"ي نوعي بديل  اين فكر در حقيقت با ارائه

، به نوعي تفكر تمامي نسل خود را نمايندگي و در عين  آن روزگار و، شمول و مسلط چپ ا

  .حال دگرگون كرد

. ها و تمناهاي فكري يك جامعه است ها و اضطراب گرايي همانا بيان نگراني بومي

هراسي يا وجهي از باور به برتري  ستيزي، بيگانه متعارف خود به بيگانه كه گاه در شكل غير

ي ايران به  از حيث تاريخي جامعه. انجام شده است "ديگري"ابل در مق "خودي "افكار 

  ).61:1388بروجردي، (شاه با بسط علائق بومي مواجه شده است  ي رضا تدريج از دوره

ي بروز  گراي حكميت، به واسطه ي اقتدار به شكل نامتعارفي درست همسو با توسعه

گرايي نيز با برجسته ساختن  بستر مناسب ناشي از توجه به مليت و هويت ايراني، بومي

از ديگر سوي حوادث سياسي در ايران نيز به رشد و . ميراث ناسيوناليستي ايران رخ نمود

براي مثال جنبش ملي شدن صنعت . مك شاياني كرده استسازي ك ي بومي تعميق نظريه

المللي اين دوره به دو  از بعد بين. هاست ي اين جريان نفت به رهبري دكتر مصدق از جمله

 -هاي فكري سو جريان از يك. كرد شكل به تقويت تفكر بازگشت به خويش كمك مي

نام  ي برخي متفكران بهي انتقادي به تاريخ و فرهنگ غربي از سو فلسفي غربي با سويه

هاي جهان  پالگي ي نظري و فكري براي هم كه آثار و گفتار ايشان آذوقه ، چنان شدت يافت

هاي هند، مصر، اندونزي و رهبري بزرگاني  در وجه دوم در كشور. ساخت سومي فراهم مي
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چون گاندي، جمال عبدالناصر و سوكارنو طرح شعارهايي چون استقلال، خودباوري و 

هاي تفكر بومي را تشديد و تقويت  اميد به تقويت پايه) عدم تعهد(گرفتن راه سوم  پيش

هاي هويت در دل تاريخ  داد، تفكر بازگشت به خود و يافتن ريشه اين همه نشان مي. كرد

قابل انكار بوده  اي قديمي و از جهتي غير خواهي بومي مسأله گذشته و به همين نهج، تحول

ي ايدئولوژيك خود،  گيرد و در مقابل سويه گرايي معني مي ميبه اين معنا بو. است

كند كه در اين نوشتار به نقد آن خواهيم پرداخت و با تمركز بر آراي يكي از  آرايي مي صف

البته آشكار است نقد . هاي نظري و عملي آنرا نشان خواهيم داد مناديان تفكر بومي، ناسازه

احمد نبوده و روشنفكران  ن محدود به آل در ايراشمسي  50و 40هاي  تقكر بومي در دهه

مطرح ديگري چون فرديد، فخرالدين شادمان، شريعتي و به صورتي داريوش شايگان در 

به ويژه «احمد  گرايي به طور كل و غربزدگي آل ي بومي ه ايد. گيرند اين گفتمان قرار مي

و جدا از برخي ) 44:1388هاشمي، (» ي فكري ايران استعداد سوءتفاهم داشت براي جامعه

ي رمانتيك و جنجالي نتايج راديكال  هاي درخور در مبادي نظري آن به دليل سويه تلاش

  .احمد اهميت دوچندان دارد هاي آل در اين باب توجه به افكار و گفته. بروز داد

هاي اجتماعي و فرهنگي در ايران  ي بسياري از تباهي ، سرچشمه احمد به نظر آل

، همراه با  انا ترك ميراث سنتي و تسليم در برابر غرب و تقليد افراطي از آنمعاصر، هم

اين بدان معنا نبود كه وي به كل از . هاي پيشرفت غرب است فقدان آگاهي درست از ريشه

كه به تفصيل خواهيم ديد در اين  اهميت دانش و قدرت غرب غافل بوده است؛ اما چنان

. چربيد شناسي تجدد و غرب مي و بر مبادي معرفتي ايدئولوژيك بحث ا زمينه سويه

از . از غرب يك مقدار چيز ما لازم داريم بگيريم، اما نه همه چيز را«: گفت احمد مي آل

صوتش مورد احتياج ماست، اما ديگر  تراش و ضبط خواهيم، ريش اش را مي غرب تكنولوژي

  ).48:هاشمي، همان(» اد و حقوقيعني از ادبيات بگير تا تاريخ و اقتص! علوم انساني را نه
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ي سياسي و اجتماعي وي، ضمن بسط و طرح  در نوشتار حاضر با اشاره به انديشه

گرايي حاصل از چنين رويكردي  ها و تقليل ، كاستي گرايي او و پيامدهاي آن ي بومي ايده

و ) تجدد(گرايي او در دو بخش نگاه به مدرنيته  هاي انديشه بومي  تحت عنوان ناسازه

رو كه بومي كردن بدون توجه به آنچه  از آن. اصالت خويشتن به بحث گذاشته خواهد شد

پيش از اين نگاهي . پذير نيست نو و مدرن است و لاجرم آنچه سنتي و بومي است امكان

  .به زندگي و آثار او خواهيم داشت
  

  زندگي و آثار

اي مذهبي، ديده  تهران و در خانوادهي بازار  در محله 1320  ماه احمد به تاريخ يازدهم آذر آل

پدر، برادر بزرگ و دامادش به بيان خودش در مسند روحانيت از دنيا رفتند .  به جهان گشود

؛ براي گذراندن دوران طلبگي به نجف رفت كه چند ماه بعد منصرف )61:1376احمد،  آل(

ورود به دانشگاه، ي دارالفنون ديپلم گرفت و پس از  از مدرسه. شد و به ايران بازگشت

هاي پايگاه  احمد به عنوان يكي از شاخص ، معلمي آل شود هاي تهران مي معلم دبيرستان

به حزب  1323در سال .  ي ديدش معطوف به فرهنگ شود ، باعث شد كه زاويه اجتماعي او

ي ادبيات را به اتمام رساند و در همين  ي دانشكده دوره 1325توده پيوست همزمان در 

ي ايران، از  ا به همراه خليل ملكي و چند تن ديگر با تأسيس حزب سوسياليست تودهه سال

دانشگاهي خود  ، نويسنده و هم با سيمين دانشور 1329در سال .  كند حزب توده انشعاب مي

  . ازدواج كرد

او . ، تدريس و فعاليت سياسي نوشتن را آغاز كرد احمد در ضمن تحصيل آل

و اين .  چاپ كرد 1324ي سخن به سال  در مجله "زيارت "نامنخستين داستانش را با 

هاي متعدد از نويسندگان به نام غربي  آغازي بود براي آثار فراوان قلمي كه حتي به ترجمه

، با علي  و در سفري به مشهد 1347در سال . چون آلبر كامو، سارتر، داستايوسكي منجر شد
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. رو شد هاي سازمان امنيت روبه ها و تهديد احضارشريعتي نيز ديدار كرد و در همين سال با 

خوان و دانشجويان داشت و با انتشار كتاب  ي كتاب ي چهل تأثير زيادي بر جامعه در دهه

  ).مقدمه:1386الشكري، (   غربزدگي اين تأثير و نفوذ معناي واقعي به خود گرفت

ش جهت احمد، متفكر علاقمند به مسائل اجتماعي و سياسي در اوج تلا آل

، در  دانست ي راهكارهايي كه خود مناسب مي پاسخگويي به مسائل مبتلا به جامعه و ارئه

سيمين دانشور همسر . در اسالم گيلان وفات يافت 1348شهريور  18ناباوري به تاريخ 

زده  طور كه زيبا زندگي كرده بود و شتاب ، همان زيبا مرد": جلال، درباره مرگ او نوشت

دانشور، ( "...رفت مردن يك چراغ، جلال در راه بود و با عشق مي مرد، عين فرو

296:1364.(  
  

  گرايي احمد براي بومي اهميت آل

تأثير جريان هاي فكري  احمد از طريق آثار قلمي خود در ادبيات و سياست و تحت آل

شت انگيزي از بازگ بر پسند و در عين حال تحريك ، روايت همه انتقادي در غرب و در ايران

براي مثال او وامدار آراي احمد فرديد در . به محيط اصيل و بومي به دست داده است

تأثير هايدگر بود و  فرديد خود فيلسوفي تحت. ي بازگشت به اصالت و نقد غرب بود زمينه

ي  ي عرضه داشت فلسفه رسد وظيفه به تعبيري كه فرزين وحدت آورده است به نظر مي

  . )175:وحدت، همان(افل روشنفكري ايران بر عهده گرفته بود مدرن هايدگر را در مح ضد

، دو اثر مهم سياسي و  هاي كوتاه و آثار ادبي كه ترجمه كرده است جدا از داستان

دو كتاب مهم او، بهترين : اجتماعي نيز دارد كه در اين مقاله به آنها اتكا خواهد شد

كه  " غربزدگي". تر روشنفكري ايران استهاي اعمال رويكرد نقادانه و راديكال در بس نمونه

نيز نوعي . ملاحظات انتقادي است در برابر عملكرد شوم تكنولوژي غرب يا ماشينيسم
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هاي زندگي  اي ناشكيبا بر اغلب جنبه ي مدورنيزاسيون در ايران، و حمله گرايانه تقبيح كل

  .مدرن يا ماشيني

ي  ر آن ضمن تعريف طبقهكه د "خدمت و خيانت روشنفكران"و ديگري كتاب در 

ي ايران پي گرفته و انتقادات شديدي به  پاي اين گروه را تا نهضت مشروطه روشنفكر، رد

هاي امروزي در كشور ما در باب چگونگي فهم  رسد دغدغه به نظر مي. كند آنها وارد مي

ي گرايي در برابر جهاني شدن و يافتن راهكاري براي برخورد با آن به شكل مشروح بومي

اجازه دهيد در اينجا به منظور تدقيق بيشتر نقد حاضر، . احمد مطرح شده است در آراي آل

گرايي به مفهوم كلاسيك و در  بومي. گرايي را توضيح دهند نگارندگان مفهوم بومي

ي  خواستار بازآمدن و بازآوردن يا ادامه«اي است كه  ترين معنا به عنوان آموزه گسترده

  ).20:1375بروجردي، (» هاي فرهنگ بومي است زش، باورها و ار رسوم

پذيري، ارج نهادن  گرايي در باورهاي عميقي چون مقاومت در برابر فرهنگ غير بومي

ي  و راستين قومي خويش، آرزوي بازگشت به سنت فرهنگي آلوده نشده» اصيل«به هويت 

براي حراست از  گرا در تلاش هاي متفاوت بومي به اين ترتيب گفتمان. بومي ريشه دارد

صدد اجتناب از تأثيرات فرهنگ  سنت سالم، كلاسيك، پيشا استعماري و بومي در«يك 

  ).639:1382پين، (اند  در عصر تجدد بوده» پسند جاري و فرهنگ عامه

گرايي همواره در بستر مواجهه با مدرنيته و غرب خود را  طبق اين ملاحظه بومي

احمد از اين مهم داشت و به  كردن و فهم آنچه آل رو بدون لحاظ از اين. بازيافته است

توان از  تجدد مطرح كرده، نمي -سنت در برابر غربي -انحاي مختلف و در ارتباط با بومي

آنچه در نوشتار حاضر بيشتر بر آن تمركز شده . تنگناهاي نظري در اين مسير خلاصي يافت

د با تعارضاتي درافتاد كه ي بازگشت به خو احمد در نظريه است، اين تنگاست كه آل

اما بايد به درستي اعتراف كرد كه اهميت . كه بايد آنرا رفع و رجوع كند نتوانست چنان
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رغم  را  گشود و اين مسأله علي» خويش«گفتمان او در اين است كه راه بازگشت به 

  .ي او، براي نقادي امروزي مغتنم و آگاهي بخش است مشكلات موجود در نظريه
  

  احمد فتماني تفكر آلوضعيت گ

هاي فكري از  گيري جريان ي ايران معاصر بر آنند شكل پردازان انديشه گران و نظريه تحليل

ي  ابتداي تلاقي ايرانيان با دنياي مدرن و به تعبير عبدالهادي حائري در مواجهه با دو چهره

هاي  مختلفي  يشناس فرض، گونه با اين پيش.  كند ساز و سركوبگر غرب معنا پيدا مي تمدن

شناسي  ترين اين موارد گونه متعارف.  هاي روشنفكري در نظر گرفته شده است براي جريان

ي كلان از يكديگر به  اساس آن سه گونه اساس پايگاه نقد معرفتي است كه بر عرضي بر

:  شوند ، تمييز داده مي57  ي انقلاب اسلامي ترتيب زماني از انقلاب مشروطه تا آستانه

  .گرايان ، گزينشگران و سرانجام بومي گرايان طلبان يا غرب تجدد

كه اصغر شيرازي در پژوهش خود نشان داده است، از ميان سه گرايش نام برده  چنان

، برخي از اينها  سو از مشروطه به اين. اند طلبان تمايل بيشتري به تقليد از غرب داشته تجدد

زاده  ايشان به تعبير يا زبان تقي. اند به فرنگ بوده كردگان ، سفر كردگان اروپا در ميان تحصيل

خواستند سيل تمدن جديد را به طرف ايران جريان  مي. بر آن بودند، ايران را اروپائي نمايند

دهندگان آن گرايشي هستند كه رأي بر  ، تشكيل در مقابل روشنفكران گزينشگرا.  دهند

اما تقليد وجوه به اصطلاح ناپسند . ددهن خوانند، مي پذيرش آنچه اساس تمدن جديد مي

ي اين رده، در حفظ  هاي برجسته شمارند و به تعبير آرامش دوستدار از چهره آنرا باطل مي

  ).47:1386شيرازي، (ورزند  خوانند؛ اصرار مي آنچه وجوه نيكوي فرهنگ ايراني مي

ان هستند گراي گرايش سوم كه در اين نوشتار بر آن تمركز شده است، طيفي از بومي

سو و در  ستيزي در يك دنياي مدرن يا غرب را با درجاتي متفاوت از غرب   كه رد تقليد از

ي  درباره  بافي گرايي يا بازگشت به خويشتن را با پندار هاي مختلفي از خويشتن مقابل اندازه
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اين فعاليت روشنفكران متعلق به .  اند ي فرهنگ خودي در آميخته ها مزايا، فضايل و توان

  .به اوج رسيد 1357ي انقلاب  گسترده شد و در آستانه 50و 40هاي  گرايش در سال

ي  گونه ترين حاملان اين احمد و علي شريعتي مهم ي مذكور جلال آل در دو دهه

متفكران اين طيف ضمن رد تقليد از غرب و نقد غربزدگي روشنفكران . روشنفكري بودند

گرايي خود را  ي بومي ، هر يك تعابير ويژه از نحله وطني و وجوه عيني آن چون ماشينيسم

ي كالاهاي معنوي شرق، براي غرب خسته از  احمد به جاذبه آل.  اند به تصوير در آورده

شود كه شكل و  ، شريعتي اما خواهان بازگشت به خويشتن مي بالد ي زندگي خود مي شيوه

  ).50:1386يرازي، ش(تواند بسازد  اش را تنها در ذهن خود مي ذات آرماني

هاي اجتماعي و فرهنگي معاصر را ترك  ي بسياري از تباهي احمد كه سرچشمه آل

و تقليد  "ديگري"و سيستم در برابر غرب ) اصالت خويشتن و هويت بومي(ميراث سنتي 

از . دانست بيشترين تمركز خود را بر نقد مدرنيته و غرب قرار داده است افراطي از آن مي

، تعابير او از مفهوم بومي و شرقي را نيز مورد بررسي قرار  ذكر اين رويكرد رو پس از اين

  .خواهيم داد

شرقي با  -فهم هويت بومي "آنها -ما "بديهي است در رويكرد هستي شناختي 

احمد به اعتبار  شد با اين همه آل يعني غرب عملي مي"ديگري"تعيين موقعيت و جايگاه 

ي روشنفكري خود كه در آن متأثر از سارتر و  گذاشته و شناسنامهآثاري كه از خود به جاي 

توان  هاي چپ ماركسيستي است، فردي مدرن است و نمي اگزيستانسياليسم او و نيز انديشه

اما تقليل مدرنيته به تنها  عوارض جانبي و عدم فهم . ي مطلق سنت كشانيد او را به حوزه

 "بومي كردن "ي آن تلاش او را در  جانبه مهشناختي از اين پديده و تحولات ه معرفت

ي جايگزين مناسب  هاي سنتي را به مثابه مدرنيزاسيون ناكام گذاشته و رويكرد او به ارزش

توان با  دركي كه او از  اين مهم را مي.  اي سنت و تجدد سوق داده است به قيد تضاد ريشه

 .تجدد داشت، فهميد
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  امدهاي آني ماشينيسم و پي مدرنيته به مثابه
، به عواقب  احمد ي مدرنيته در گفتمان آل رسد، كه هرگونه توضيح درباره چنين به نظر مي

، بر ماهيت مدرنيته سايه افكنده  مدرنيته يعني غربزدگي منتهي شده و سخن از عوارض

:  دهد احمد در ابتداي كتاب غربزدگي مفهوم عوارض را چنين توضيح مي آل. است

و اگر به مذاق خوشايند نيست، بگوييم همچون .  م، همچون و با زدگيگوي  غربزدگي مي"

به هر صورت سخن از ...  زدگي كم چيزي در حدود سن دست...  زدگي يا سرمازدگي گرما

در محيطي آماده براي ":  گويد البته در ادامه مي". اي از بيرون آمده عارضه. يك بيماري است

و يا در جاي ديگر در همين كتاب در تعريف ) 13:1385احمد،  آل( "بيماري رشد كرده

همه  ، و مجبور به جبران اين اكنون به پرسشي دويست، سيصد ساله": گويد غربزدگي مي

ي اسلامي بر آنم غربزدگي را  و واماندگي و نشسته بر زمينه آن كليت تجزيه شده  درماندگي

ي  و تمدن و روش انديشهمجموعه  عوارضي كه در زندگي و فرهنگ ":  چنين تعبير كنم

هيچ   گاهي و بي هيچ سنتي به عنوان تكيه اي از عالم حادث شده است، بي مردمان نقطه

بلكه فقط به عنوان سوغات ماشين .  اي هيچ مدرج تحول يابنده تداومي در تاريخ و بي

به ، ناچاريم  به منظور نشان دادن تأكيد جلال بر پيامدهاي مدرنيته) 20:احمد، همان آل(

احمد سخن از  ي آل ها ها و گفته در اغلب نوشته.  "غرب و شرق"ي بندي او از مقوله تقسيم

يكي دنيايي . شان اقتصادي است بندي دو دنيا به ميان آمده است، دو دنيايي كه اساس تقسيم

تواند به توليد ماشين دست  كند در هيأت غرب، و دنياي ديگر، كه نمي كه ماشين توليد مي

، غرب كه شامل ممالك  احمد پس براي آل. ي آنست، در قامت شرق كننده مصرفبزند و 

ساختن و پرداختن و صادر كردن "صنعتي و توسعه يافته است، ويژگي بارزي دارد 

هايي  راه"زند،  يي هم كه غرب از آنها دم مي"ها ها و ايدئولوژي ايسم "ي آن ، و همه"ماشين

هم  " جهاني شدن"و طبق چنين تلقي . "ي شدناست به عرش اعلاي مكانيزم و ماشين

ي مدرن يعني غرب، از ديد  ، جامعه بدين ترتيب.  ي همين فرايند منفي باشد تواند ادامه مي
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كم با اين  ، كم به دنبال تحول تدريجي  دويست، سيصد ساله "اي است كه  احمد، جامعه آل

:  گويد همين است كه مي براي "به بهشت و دوزخش خو كرده است) ماشين(خداي جديد 

و خوشمزه اينجاست كه تازه وقتي هم ماشين . ايم ايم، غربزده ما تا وقتي ماشين را نساخته"

  )99:احمد، همان آل( "!...زده خواهيم شد ، ماشين را ساختيم

دهد و عامل  مدرن را ماشين قرار مي او معيار تفكيك ميان جوامع مدرن و غير

رو به نظر  از اين. كند رق را در دستيابي به ماشين جستجو ميوابستگي و غربزدگي ملل ش

، يعني به علوم  ي دوراني از تاريخ ماست كه به مقدمات ماشين غربزدگي مشخصه"وي 

،  آمد نفت دوراني كه به موجب بازار و اقتصاد و در. ايم ، آشنا نشده"تكنولوژي"جديد و 

  ).35:حمد، همانا آل( "ناچار از خريدن و مصرف كردن ماشينيسم

با توجه به جايگاه مهم مفاهيمي چون ماشين و تكنولوژي در گفتمان جلال 

،  ي تكنولوژي رسد كه درباره به نظر مي. ، اين دو واژه را بيشتر بشكافيم ، لازم است احمد آل

مفهوم محدود .  ، ما توأماً با دو معناي محدود و گسترده مواجه هستيم احمد در آثار آل

چند تكنولوژي ممكن  در اين حالت هر. كند اش خلاصه مي ي فني ، آنرا در جنبه ژيتكنولو

است شامل دانش، مهارت و ابزار، مواد و مانند آنها شود، اما معمولاً و عرفاً مفهومي باز هم 

سازد و اغلب هم با كلماتي  را به ذهن متبادر مي) يا ماشين(، يعني فن و ابزار  تر محدود

،  ي فني ، تكنولوژي گذشته از جنبه اما در معناي گسترده. شود نيك بيان ميچون فن يا تك

ي فرهنگي شامل مواردي چون اهداف،  جنبه. هاي فرهنگي و سازماني نيز هست واجد جنبه

ي سازماني شامل  كه تكنولوژي آغشته به آنهاست و جنبه... ، هنجارها و ، عقايد ها ارزش

كنندگان تكنولوژي و تأسيساتي كه از  كنندگان و مصرف ه، استفاد غول اقتصادي و صنعتي

  ).207:1385،  احمد آل(شود  آنها ناشي شده مي

اي متناوباً به هر دوي اين تعابير محدود  ، به شكل پراكنده احمد در كاربرد ماشين آل

؛ به عنوان نمونه به اين برداشت كاملاً محدود او از ماشين در عبارت  و موسع نظر دارد
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آموز بشريت و به قصد خدمت  و مگر ماشين چيزي به جز اسبي است دست...": وجه كنيدت

ايم دستي  ، ما را كه آدميزاده به او؟ و اگر در تركيب جنيني است و تشكل اصلي هيكل او

احمد،  آل( "...، جنين ماشين را بشر خود در درون سيلندر و پيستون نهفته است نبود

119:1356 .(  

جايي . يابد تري مي در مواردي نيز ماشين در گفتمان او معناي گسترده با اين وصف،

خداي صاحب بهشت و "، و به صورت  آموز خارج شده كه ماشين، از صورت حيوان دست

  ).209:، پيشين قاضيان(آيد  در مي "هيولاي قرون جديد"و يا  "دوزخ

اشين جبر تاريخ گير شدن م دنيا": احمد تعابيري چون به ويژه در جاهايي كه آل

اي در اين جهان نيست كه به  هيچ دروازه": و يا اذعان به اينكه) 27:1356احمد،  آل( "است

  .برد را در منطق دوران جديد به كار مي) 18:، همان احمد آل( "روي ماشين بسته بماند

، كه او به دنبال توضيح تبعات  احمد بر ماشين و ماشينيسم به حدي است تأكيد آل

،  ي مدرنيته را ، يعني يكي از ابعاد بسيار مهم و پيچيده ي سياسي ، مدرنيته عي ماشينيسماجتما

 :گويد دهد و مي ذيل ماشيني شدن، توضيح مي

  هاي فكري و عملي بندي جويي و عصيان عليه مردم و قوانين و انواع قداره ماجرا..."

... پاي ماشين است) نرژيمانتاسيو(خود محصولات دست دوم، به صف كشيده شدن مردم 

و اين . ، اينها محصولات دست اول مصنوعات غربي است و محصولات دست دوم] پس[

،  عامل و معمول با هم. ، خود يكي از ملزومات ماشين هم هست كردن مردم "رژيمناته"

متحدالشكل بودن در قبال ماشين و در كارخانه و سر ساعت رفتن و آمدن و يك عمر، يك 

كار  يي كه با ماشين سرو ها ي آدم شود براي همه ، عادت ثانوي مي آور كردن لتنوع كار كسا

  ).201:، همان احمد آل (  دارند

ي  گيري احزاب در جوامع مدرن و حتي مدرنيته به دنبال چنين توضيحي، شكل

  :كاهد وجهي است، به تابعي از تلقي كه از ماشين دارد فرو مي اي چند سياسي را كه پديده
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؛ چرا كه حزب  كم از دموكراسي هم خبر دارد غربي خدمتكار ماشين، دست يك"

  ).165:احمد، همان آل( "...ي ماشين است دنباله

ي سياسي  اي كه محصول و استلزام عيني مدرنيته احمد آن مجموعه از نظر جلال آل

غربي احزاب در يك اجتماع دموكرات "براي مثال .  برند است، نيز از همين كاستي رنج مي

از نظر  -گونه متعادل و بيمار هاي نا منبرهايي هستند براي ارضاي عواطف ماليخوليايي آدم

كه به صف كشيده شدن روزانه پاي ماشين و سر ساعت برخاستن و سر كار به  - روحي

ي فردي را از آنان  موقع رسيدن و ترمواي را از دست ندادن، فرصت هر نوع تظاهر اراده

  ).203:احمد، همان آل( "...گرفته است

  :رسد و از آنجا به جنگ نهايت از حزب به سربازخانه  مي و حتي در

خواهد، نيز  حضور در حزب و در اتحاديه كه لباس و ادا و سلام و فكر واحد مي..."

، منجر به  پس متحدالشكل بودن در كارخانه.  عادت ثالثي است؛ تابع همان ماشين

شود به متحدالشكل بودن  شود و اين نيز منجر مي ه ميمتحدالشكل شدن در حزب و اتحادي

كند؟ ماشين ماشين  چه فرق مي": دهد و ادامه مي "!...خانه؛ يعني پاي ماشين جنگ در سرباز

ريزد براي كوچك و  ها و ديگري خمپاره مي سازد براي بچه است؛ منتها يكي بطري شير مي

  )201:، همان احمد آل( "...بزرگ و صغير و كبير 

، سخن از ماشين است  احمد ، در گفتمان جلال آل به هر حال تقريباً در تمامي موارد

، به بيان تبعات منفي  ي مدرنيته كه گويي، هرگونه توضيح درباره چنان. و تبعات منفي آن

و اين بعد .  شود ، منتهي مي ماشين و تكنولوژي در هر دو معناي محدود و گسترده

، كه ساير  رنگ و واجد اهميت شده است احمد پر ن براي جلال آل، چنا تكنولوژيك مدرنيته

  .بازد ابعاد در برابر آن رنگ مي
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  ماهيت معرفتي مدرنيته

احمد با وجود آنكه دانش ژرف و فلسفي از ماهيت متافيزيك در تجدد ندارد، اما نبايد از  آل

وجود دارد كه نشان هاي او  اي در نوشته هاي پراكنده ، كه برخي عبارت نظر دور داشت

ي او وجود داشته  ي فلسفي مدرنيته در انديشه دهد، تعابيري اوليه از ماهيت و شالوده مي

  . است

ي تمدن  ما تا وقتي ماهيت و اساس و فلسفه": كند آوري مي براهيني به درستي ياد

مصرف با  -آوريم ، وتنها به صورت و به ظاهر، اداي غرب را در مي ايم غرب را در نيافته

،  احمد آل( "...درست همچون آن خريم كه در پوست شير رفت -هايش كردن ماشين

  ).28:همان

و .  يابد خوري نمي ليك چنين جملاتي هرگز در گفتمان او توضيح روشن و در

اي كه اساس تمدن غرب است، هيچ  ي چيستي و ماهيت اين فلسفه احمد درباره آل

، و ساينتيسم و  ماشين خود محصول پراگماتيسم": فقط همين كه بگويد. دهد توضيحي نمي

،  داند را كافي مي) 202:احمد، همان آل( "هاي ديگر از اين دست است پوزيتيوسم و ايسم

احمد به  متأسفانه آل. ماند ي غرب در گفتمان او عقيم مي ولا جرم سخن از مباني فلسفه

  :دارد صراحت بيان مي

غربيان خود از اين . غرب انجاميد كار من نيست اينكه چه عللي به تحول صنعتي..."

، در بوق و كرناي  ايم و ما نيز كه سخت غمزده بوده.  ها اند و داستان ها گفته مقوله حماسه

: كنيم كه هاست تكرار مي مدارس و راديو و انتشاراتمان همان اباطيل غربيان را سال

احمد،  آل( " ...اميدنيك و  ي نما و فتح آمريكا و گذر از دماغه رنسانس، كشف قطب

  ).58:همان

آنكه نيازي به اين تحولات فكري همراه با تغييرات سنتي و اقتصادي غرب را   او بي

با قيد عبارتي عجولانه . ها و علل گوناگون روشن نمايد سو از باب زمينه از رنسانس به اين
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ه بروز مدرنيته انجاميد و چنان علل پيشرفت غرب و مباني نظري كه ب  كند از سر به در مي

حتي در جغرافياي كلاس پنجم دبستان هم به اين ": شود كه براي او از بديهياتي مي

  ).58:، همان آل  احمد( " ...توان دست يافت بديهيات مي

احمد لزومي به توضيح مباني فلسفي مدرنيته  رسد كه نه تنها آل حتي به نظر مي

او در پاورقي يكي از صفحات .  تمايلي هم ندارد، كه به بيان و تشريح آن  بيند نمي

ي او البته بر او در شناخت اين  ، با انتقاد از فخرالدين شادمان كه به تعبير گزنده غربزدگي

آمده و آموزش جدي زبان  جوي فكلي مĤبي بر و در جست"و  "فضل سبق دارد"غربزدگي 

 "ادبي غرب را ضروري دانسته ي آثار فلسفي و علمي و مادري را پيشنهاد كرده و ترجمه

  :نويسد مي

چرا كه از .  ي مجربي ندارد ، اما نسخه گرچه خوب متوجه درد شده است] شادمان["

كنون هزاران كتاب فرنگي ترجمه شده است و ما هر كدام كلي معلومات فرنگي  آن سال تا

فكلي مĤبي يا به  چرا كه اين.  گراييم ايم ولي روز به روز بيشتر به فكلي مĤبي مي خوانده

 "...در بزرگتري است كه غربزدگي باشد  ، خود يكي از عوارض ساده تعبير من قرتي بازي

  ).79پاورقي :احمد، همان آ ل(

توجهي به ماهيت و فلسفه غرب به ويژه آنجا دردناك است كه به تلاش  مĤلا اين بي

احمد به صراحت اذعان  آل . رسيم راهبردي و آموزشي او براي يافتن راه غلبه بر ماشين مي

  :دارد كه

در اوايل قرن  "اتوپي"كه طرفداران  چنان. بحث از نفي ماشين نيست، يا طرد آن"

گير شدن ماشين جبر تاريخ است، بحث در طرز  كردند، هرگز، دنيا نوزدهم ميلادي گمان مي

  ).27 :احمد، همان آل( "...برخوردها است با ماشين و تكنولوژي 

كنار جاده "توان  كايت از اين واقعيت دارد كه از نظر او ديگر نمياين عبارت ح

اي چنين  درون پيله گريخت، كه هيچ زنجره"و يا "گر گذر كاروان ماند نشست و نظاره



 1389پاييز   � 4شماره    � المللي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين /   166

 

. "در بندش نبايست ماند "، هرچند "بايد ماشين را ساخت و داشت"بلكه . است "نكرده 

  كند؟ يت پيشنهاد مياحمد راهي براي برون رفت از اين وضع آيا آل

توانيم  ، ما ملل جهان سوم، مي گرايي احمد در چارچوب تفكر بومي به نظر جلال آل

  :سه شيوه را در برابر ماشين، به طور اخص و تجدد، به طور اعم در پيش گيريم

و از سر . ايم اكنون ما به عنوان ملتي در حال رشد، در برابر ماشين و تكنيك ايستاده"

كننده باقي  ايم بايد فقط مصرف كنون بوده كه تا چه بايدمان كرد؟ آيا همچنان. ..ارادگي بي

؟ يا بايد درهاي زندگي را به روي ماشين و تكنولوژي ببنديم و به قعر رسوم عتيق و  بمانيم

  ؟)117:احمد، همان آل( "سنن ملي و مذهبي بگريزيم؟ يا راه سومي در پيش است

تنها ": كند هر يك از اين سه راه جلب مياحمد توجه ما را به تبعات  آل

يعني [به روزگار فعلي "كه  " ي ماشين ماندن و به تسليم صرف تن دادن كننده مصرف

راه "كه ديديم به نظر او راه دوم يعني  ، چنان اما از سوي ديگر " منتهي شده است] غربزدگي

يو را در شيشه كردن و جان اين د] يعني[راه سوم، "، اما "بازگشت و توقف هم بسته است

احمد،  آل( "همچون چارپايي از آن بار كشيدن"و  "  آنرا به اختيار خويش در آوردن

گرا بر ملل شرق هم  احمد بومي ؛ راهي كه به باور آل كه البته  بهترين راه است) 118:همان

شين، به ، كه دستيابي به ما شود اهميت اين راه سوم به ويژه از آنجا ناشي مي. گشوده است

، محتوم و حياتي مدرنيته براي ملل شرق است و عامل غربزدگي آنها؛  نظر او بعد جبري

  :گويد براي آن است كه مي

ما وقتي ماشين را داشتيم، يعني ساختيم، ديگر نيازي به سوغات آن نيست تا به "

  ).35:، همان احمد آل( "...مقدمات و مقارناتاش باشد

، و مقدمات و مقارنات آن، كه در حقيقت مهمترين  ت، ماشين مهم اس بدين معني

دهند، فاقد  ، ماهيت و مبناي فلسفي مدرنيته را تشكيل مي بخش و به ويژه در مقدمات

. توان اولي را داشت و نيازي به فهم يا در اختيار گرفتن دومي نيست يعني مي. اهميتند
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لسفي را از بعد تكنولوژيك مدرنيته توان اين ابعاد را از يكديگر جدا كرد و پيوند بعد ف مي

زند، به ويژه آنجا كه  احمد، به پارادوكس در گفتمان او دامن مي ليك اين نگاه آل.  گسست

ي راه  او با توجه به لزوم غلبه بر ماشين و براي جلوگيري از غربزدگي در تلاش براي ارائه

  :آيد حل بر مي

يعني اقتصادي . ماشين بايست خور است و پرداخت مارا نخست اقتصادي در... "

  ).119:احمد، همان آل( "... مستقل و بعد آموزشي و كلاسي و روشي و

ي كاربردي در مقام معلمي است كه از آموزش و كلاس و روش  اين همان نقطه

توان ماشين را  چگونه مي:  احمد پرسيد اما پرسش مهمي كه بايد از آل. گويد سخن مي

ي مدرنيته را از يكديگر  رناتش را نداشت، و ابعاد در هم تنيده، ولي مقدمات و مقا داشت

، محصول عقل مدرن  ؟ مگر نه اين است كه آموزش و روش دستيابي به تكنولوژي گسست

، پس آيا ممكن است مدرنيته فلسفي را كه مبناي چنين عقلي است ناديده گرفت، آنرا  است

موزش و كلاس و روش براي گشودن از بعد تكنولوژيك جدا ساخت و در عين حال از آ

بست در چنين  احمد نشان از بن طلسم ماشين سخن گفت؟ اما جملات بعدي آل

كند و با  پاسخ رها مي هاي دشواري را بي او به سادگي چنين پرسش. جستجويي دارد

  :گويد هاي كلاس را ندارد مي حوصلگي معلمي كه تاب پرسش زرنگي و بي

ام و نه اين صفحات مأمور  ئيات شوم كه من نه اين كارهديگر نخواهيد كه وارد جز"

  ).120و119احمد، همان، آل( "...به چنين امري است
  

  ضديت با تكنولوژي و ماشين

احمدي كه  ، كه الزام دستيابي به ماشين و تكنولوژي در نهايت براي آل نبايد فراموش كرد

احمد، از ماشين  جلال آل. تدل در مواريث معنوي بوم خود دارد، دردناك و تراژيك اس

فرض كنيد ": گويد مي... ، ناصر وثوقي و جلال در مصاحبه با آيدين آغداشلو. بيزار است
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بينم، عقم  گذارن، خوب من اينو مي كنند، يا چراغ نئون توي خيابونا مي بازار رو خراب مي

  ).83:1357احمد،  آل( "...گم ديگه شينه، خوب مي مي

هيولايي است  "اي جديدي است صاحب بهشت و دوزخخد":  ماشين براي او

آور كه  ماشين، طلسمي است رعب. " كننده بر شعور و عقل آدمي قدرتي خرد"صاحب 

گردان آن شده  اي كه غرب صحنه و اين معركه) 121:1356احمد،  آل(قربش وحشتزا است 

است كه براي همين  "..ي اسافل اعضاء و تفاخر تخرخر معركه": است هم در نهايت

دهد كه دستيابي به ماشين، خود مشكلات بعدي را به دنبال خواهد  احمد توضيح مي آل

  : داشت

با اين همه، آمديم و فردا صبح ما نيز شديم همچو سوئيس و سوئد يا فرانسه يا "

ها  ايم؟ آيا تازه دچار مشكلاتي نخواهيم شد كه غرب مدت وقت چگونه ببينيم آن... آمريكا

  ؟)198: ، همان احمد آل... (سيدهاست به آن ر

داند كه تجدد  احمد، كه چون استاد خود فرديد مي گرايي آل اما اهميت تفكر بومي

رو تنها راه نجات از غربزدگي، كشف و  ناپذير است از اين كننده و حركتش اجتناب دگرگون

هرچه سكوي پرشي است كه بايد به قدرت فنري آن "ماشين، . گشودن طلسم ماشين است

وحشت "بايد هرچه زودتر بر  ".ديوي كه بايد جانش را در شيشه كرد"و  " تر پريد دور

را به چنگ آورد، تا مانع غربزدگي بيشتر و استعمار  "طلسم"غلبه كرد و اين  "قرب ماشين

ستد نابرابر پايان داد، كه تنها با قطع آن نجات و پيشرفت ملل شرق  و شد، و به اين داد

به . رود ، كه همه چيز به باد مي هاي شرق ، در غير اين صورت نه تنها ثروت شود ممكن مي

  : نويسد رسد، در مقام يك سخنران پرشور براي جمعي مشتاق مي اينجا كه مي

خواهند يا مال قطر  اكنون ديگر بحث از اين نيست كه نفت خوزستان را خام مي"

،  ايد، حتي ادبم را و فرهنگم رابحث در اين است كه من آسيايي و آفريقايي ب... را

در  ي از زير خاك  ، همه چيز ديگرم را درست همچون عتيقه ام را، مذهبم را موسيقي
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ها  نخورده حفظ كنم تا حضرات بيايند و بكاوند و ببرند و پشت موزه ، دست اي آمده

  )!34:احمد، همان آل( "اين هم يك بدويت ديگر. بله: بگذارند كه

احمد با وجودي كه دستيابي به تكنولوژي مدرن را امري  ل آلروشن است كه جلا

ي  ها و تضادها البته در اين بيزاري نيز ترديد.  ، از آن نفرت دارد و بيزار است داند ناگزير مي

مدير  "و همچنين در رمان  "خسي در ميقات"احمد هم در  توان يافت، جلال آل فراوان مي

ا منعكس كرده است، اين تضادها را به نمايش كه رويكرد تجربي معلمي ر "مدرسه

، كه به شدت نگران وضعيت  كند ي مسافري را ترسيم مي در سفر حج، او چهره. گذارد مي

ايپه "ي  بهداشت و سلامت خود است؛ نگران وضع مجازي و در وسواس مداوم قطره

  ).94:1386احمد،  آل( "ويتامين ث"و  "قرص نمك "و  "زاندرين

احمد براي  ، و قهرمان داستان آل نيز وضع به همين منوال است "رسهمدير مد"در 

لاي مدرسه گرفته، تا  و ريزي گل از آسفالت و شن.  آموزان در تكاپوست رفاه مدرسه و دانش

  ).45:1386احمد،  آل(هاي مدرسه به كفش، و رسيدگي به وضع گرمايش  ي بچه تبديل گيوه

تر از  صادق "مدير مدرسه"ر برخي او در ها است كه به نظ تأثر از همين تضاد

  ).12:1382جهانبگلو، (رسد  به نظر مي "غربزدگي"
  

    "بومي"احمد از  تلقي آل

توان  مي  احمد را ي شرقي در گفتمان آل ي يك جامعه ها ها و ارزش ابهام در مواجهه با سنت

، و عدم تعهد به  به آنگونه  ناشي از درك صوري از سنت و تأكيد او بر مظاهر آن، نگاه ابزار

را  "بومي"ي  احمد از مقوله ، فهم آل ترتيب، در ادامه بدين. ، در نظر گرفت واقعيات تاريخي

  .رو مورد توجه قرار خواهيم داد هاي پيش در بخش

  ."بومي"ي  دريافت صوري از مقوله -

  .هاي بومي همچون ابزار سنت يا ارزش -
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  . ي بومي عدم تعهد به واقعيات جامعه -

  ي بومي دريافت صوي از مقوله - 

چنانكه اشاره شد، توجه به مظاهر و عوارض مدرنيته و تعابيري كه از غرب ارائه 

احمد بر عناصر  آل. شد هاي بومي تكميل مي كند، با برابر نماد آن يعني سنت و ارزش مي

يك معني سنت بومي را تمام ميراث گذشتگان گوناگوني از سنت تأكيد دارد و اگر به 

هاي  سنت، به عبارت ديگر ارزش. ي او مصون نيست قلمداد كنيم، اين ميراث از نگاه نقادانه

ها و  داستان: براي مثال. داراي ابعاد منفي و مثبت است  احمد بومي در گفتمان جلال آل

، از باورهاي خرافي و برخي هاي گذشته است هاي او حاوي نقد بسياري از ارزش نامه سفر

، كه مورد  هاي نادرست در روابط اجتماعي با زبان و معماري ، تا سنت تعصبات اعتقادي

 -هويت شرقي احمد براي نشان دادن اهميت زبان در آل. احمد قرار دارد ي آل توجه ويژه

  :گويد بومي در گفتگويي با آيدين آغداشلو مي

... ام و همين بزرگترين مرز منه ، به ازاي زبونم زنده ممن به ازاي مرزم زنده نيست... "

احمد، ارزيابي  آل( "...از بند ناف .  ام من از اين دم به زبون مادرم بسته. زبون من فارسيه

!  آقاي شهردار " گويد ، مي ي معماري سنتي كه ستايشگر آن است و يا درباره) 90: شتابزده

ن مردم مؤمن و متدين با همان معمارهاي پير و كاركشته ايد كه اي رويد؟ ديده هيچ به قم مي

، چه عظمتي را به اسم مسجدي دارند تمام  هاي خودماني كاري و قديمي و با همان كاشي

  ؟)240:احمد، همان آل( "...كنند مي

در گفتمان  " بومي "هاي  ي ارزش كنون درباره ، تمامي مواردي كه تا ليك به يك معني

. ، تنها مظاهر سنت هستند ، از زبان گرفته تا معماري تا مذهب اره كرديماحمد به آن اش آل

در معناي  "بومي"هاي  هاي كوتاهي به ارزش در موارد بسيار نادري نيز، كه او اشارت

اي كه از گذشتگان به ما منتقل شده دارد، آنرا تنها در جستجوي راهي براي  آموخته دانش

،  ي نگرش به سنت م مطرح نموده است و اين زاويهدستيابي به تكنولوژي در جهان سو
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هايي در ايران، در گفتمان  يعني توجه به بسط تدريجي دانش و پذيرفتن ضعف چنين بنيان

، صرفاً به آموختن فنون دستيابي به ماشين و تكنولوژي محدود شده و به ساير  احمد آل

ن نمونه به تلقي او از مواريث به عنوا. هاي فلسفي و دانش اجتماعي بسط نيافته است حوزه

  :بومي در جملات زير توجه كنيد

اگر در كار هنرهاي ظريف ملي و محلي دقيقيم و در كار ماشين نيستيم، به اين "

ها يك فن  سينه، پدران سال به دليل است كه كار آن هنرها اگر هم به صورت شفاهي و سينه

اي و عملي  تربيت حرفه.  دي در كار بودهها شاگردي و استا آموختند و سال را به پسران مي

ها يافته و اصول و فروع پيدا  و نظري به حدي كه تربيت در فنون ظريف براي خود سنت

گردد؛ اما ماشين تازه از راه رسيده سنت ندارد؛ تربيت و  كرده و به عمق ساليان بر مي

دست به ... ايد كهنم و در چنين وضعي البته به جا مي...  آموزش كلاسي براي آن نيست

 "... دامان فلان كارشناس خارجي بشويم كه كاركشته است و سابقه و تجربه بيش از ما دارد

  ).124-123:1356احمد،  آل(

در حاليكه مواريث سنتي به معناي سنت فكري سياسي و اجتماعي در ايران، باز 

اي آموزشي سنتي در گردد به نظام آموزشي سنتي و نيز توليدات فكري اين نهاد؛ نهاده مي

به اين . ي سياسي و اجتماعي در ايران نيز از ديرباز متعلق به روحانيت بوده است حوزه

نداشت،  "نو"در برابر امر  "سنت"ي  احمد دريافت صوري از مقوله ترتيب، اگر آل

هاي سنتي كه طبيعتاً از درون نظام آموزشي مذهبي تولد يافته بودند،  بايست به انديشه مي

هاي  پرداخت، اما متأسفانه اين وجه در تحليل كرد، و به تأييد يا رد اين نظرات مي جه ميتو

مدرسه به عنوان كوچكترين "ي نهاد آموزش سنتي، يعني  او جايي ندارد؛ بالعكس درباره

كند و با كمال تأسف تأسيس  اشاره مي) 1347،45،  احمد آل( "واحد زادگاه روشنفكر

  :دهد ا مورد نقد قرار مي ؤسسات آموزشي سنتي رمدارس جديد در كنار م
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آن هم تنها ... طلبگي از اين نوع مدرسه بيرون گذاشته شد مدارس سنتي و مدارس"

نشيند و  به اعتبار اينكه روشنفكر امروزي در كلاس مدارس روي صندلي و پشت ميز مي

،  احمد لآ( "...نشست هاي سنتي روي زمين مي خانه ي ديروز در مكتب تربيت شده

  ).45همان،

كند كه  البته او با آگاهي از جايگاه و اهميت آموزش مدرن در ايران و جهان، اعتراف مي

  :افزايد رو در ادامه مي چنين تحليلي سطحي است و از اين

ي مهم مثل  ، عوامانه كردن يك مساله غرضم از طرح قضيه به اين صورت عوامانه ..."

يعني وقتي  -اي جدي دارد روشنفكري با علوم جديد رابطهاگر ...  مدرسه و آموزش نيست

هاي مستقر يافته باشند؛  شود كه علوم جديد در آن اجتماع پايگاه در يك اجتماع مطرح مي

هاي زنده در تن آن اجتماع حيات  هاي جديد به صورت عضو يعني مدارس و آزمايشگاه

به جاي اينكه علوم جديد را وارد  ...پس چرا ما آمديم و از روز اول -داشته باشند فعال 

اي سواي آنها براي علوم ساختيم؟ و به اين ترتيب  هاي تازه ، مدرسه هاي قديم كنيم مدرسه

و به اين ترتيب ... ؟ هاي بومي خط بطلان كشيديم بر تمام مؤسسات فرهنگ سنتي و ارزش

  ).46و45:احمد، همان آل( "...ايم و هم تجدد را هم سنت را خراب كرده

،  گويد احمد نيك واقف است كه امر بومي در شرايطي تاريخي كه از آن سخن مي آل

زندگي و زايندگي خود را از دست داده و فاقد توان و انعطاف لازم براي ايجاد هر نوع 

  :كند ي عبارات فوق اضافه مي روي در ادامه ؛ از اين گفتگويي با تجدد بوده است

ي  آميز روحانيت در دوره هاي تعصب وضع گرفتنفوراً توضيح بايد داد كه م..."

  ).46:احمد، همان آل( "...ي بزرگ مشروطيت بود هاي اين تفرقه قاجار يكي از علت

تر به مواضع  احمد در پي آن بود، كه با نگاهي ژرف روشن است كه اگر جلال آل

بايست به بحث در مباني  هاي سنتي جامعه توجه كند، بدون ترديد مي آلود بخش غرض

ي سنتي  پرداخت، ليك او بلافاصله از دقت در دلايل جمود انديشه فكري سنت قدمايي مي
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كند و به توجيه فعل  پاسخ رها مي اي نظري را بيه شود و سؤال از بنيان رويگردان مي

هاي يك  احمد به ارزش دهد كه نگاه آل ملاحظات گفته شده نشان مي. كند سياسي اكتفا مي

نگري در مباني  ، كه در آن با ژرف ، نگاهي است كاملاً صوري ي شرقي چون ايران جامعه

  . شويم شناسي پارادايم سنتي مواجه نمي معرفت
  

  هاي بومي همچون ابزار رزشسنت يا ا

اي كه با پيروزي مشروطه آغاز  از ديدگاه تاريخ انديشه و تاريخ روشنفكري، در سده

نخستين آن با . گيرد شكل مي  مداري بومي شود، دو گونه بازگشت به سنت يا ارزش مي

ي باستاتي  هاي دوره شاه و كوشش روشنفكري ايران براي زنده كردن سنت برآمدن رضا

  ن صورت گرفت، در حالي كه وجه ديگري هم از نظام سنت قدمايي به مذهب مختارايرا

شريعتمداري «هاي فكري ايران تبديل شد كه جواد طباطبايي از آن با عنوان  جريان

  ).621:1386طباطبايي، (برد  نام مي» ايدئولوژيك

نوع آن هاي مت ت مداري نسنجيده؛ هرچند در صور اين دو وجه به بروز و دوام سنت

آباد  انديشي متفاوت در باب سنت، به ناكجا  اين دو جريان فكري به دليل خيال. تبديل شدند

ي فربهي است كه در پنداشت نهيف اين دو جريان  سنت مجموعه. رسند تئوريك واحد مي

به اعتقاد نويسندگان اين مقال، سنت . گنجد احمد نمي مداري آل فكري و از قضا سنت

اي است؛ فراهم آمده از فلسفه، كلام، فقه، شعر و ادب كه ردپاي  ما مجموعهايراني اسلامي 

از حيث . در آن ريشه دوانيده است) بخوانيم غربي(مواريث ايراني و اسلامي و يوناني 

اي از سنت يا ارزش بومي در  گيري و نهادينه شدن چنين پنداشت معقولانه تاريخي شكل

ي نوزايش و اومانيسم و  اهي از آن به عنوان دورههاي سوم تا ششم هجري كه گ طول قرن

سنت اسلامي در طول . گرفته است خوانند به تدريج شكل مي» عصر زرين«در مورد ايران 

ساليان دراز و از مجراي فقه پويا، مدام در حال سازگار كردن سنت ايراني با زمانه و تنظيم 
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ي  گرايي روشنفكران دهه ي سنتدر حالي كه در مورد اخير يعن. مصالح عامه بوده است

ي  چهل و پنجاه، با تمام تنوع چهرگاني آن، دعوي سنت همانا وجه ايدئولوژيكي شده

است كه به هيچ وجه مطابق احكام منطق نظام سنت قدمايي عمل » سنت«عناصري از 

هاي قدرت تبديل شده باشد، سنت  عناصري از سنت، كه به جزئي از ايدئولوژي«. كند نمي

» تواند هر لحظه به شكلي در آيد ، بلكه عناصري از بت عيار ايدئولوژي است كه مينيست

  ).623:1386طباطبايي، (

احمد، با وجودي كه تفكر و نظام آموزشي سنتي و  خواهي آل اما در مورد سنت

، براي وي جذابيتي ندارد، در عين  هاي آن متوليان آن به عنوان صاحبان فكري و شالوده

، كه در معناي  ي انديشه براي او بسيار مهم و حياتي است، ليك نه در حوزهحال، مذهب 

  .ايدئولوژيك

، كه نهاد روحانيت در اختيار دارد و تاريخ معاصر  اين همان بخشي از سنت است

هاي قابل توجهي نيز  ي سياسي در برابر استعمار كاميابي هم نشان داده است، كه در مبارزه

ي ابزار سياسي  بومي به مثابه - هاي ديني ، ارزش احمد مان آلپس در گفت. داشته است

شود به  جا است كه او بدل مي ورزي و تعقل؛ همين ي انديشه جذابيت دارد و نه در حوزه

  ).34:1356،  احمد آل( "يك شرقي پاي در سنت شايق"

لبته ا.  تواند جلوي تسلط كامل ماشين و در نتيجه استعمار را بگيرد چرا كه سنت مي

ها نهايتاً در برابر  كند كه سنت احمد در سخناني كه خالي از تناقض هم نيست، اشاره مي آل

  :تكنولوژي ضعيف هستند و ناچار عرصه را خالي خواهند كرد

ها،  ها و بانك ها است كه از فراز عرش بورس خداي تكنيك در خود اروپا نيز سال"

ها و  ي سنت ايي را ندارد و به ريش همهزند و ديگر تحمل هيچ خد الملكي مي كوس لمن

رسد او نگاه منتقدانه  ؛ وقتي سخن به اينجا مي)81:احمد، همان آل... (خندد ها مي ايدئولوژي
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روشنفكران صدر مشروطه را   كند و  و صريح خود را متوجه نخبگان فكري جديد مي

  :كند همچون متوليان نظام آموزش كاملاً غربي متهم مي

و گرچه .  سوي بام افتادند هر كدام از يك(!) هاي وطني رات منتسكيواين حض...."

ي  كردند كه اساس اجتماع و سنت كهن ما در قبال حمله شايد بفهمي نفهمي احساس مي

راهه افتادند كه پس از اخذ تمدن  جبري ماشين تاب مقاومت ندارد و همگي به اين بي

مجرب كلي هر كدام در  ي نا نسخه اما گذشته از اين.  فرنگي، بدون تصرف ايراني

  ).80:احمد، همان آل( "...جوي علاج درد به راهي ديگر رفتند و جست

هاي فكري كه با  احمد به دليل مشابهت ي مهم نبايد غافل ماند كه آل از اين مسأله

ي ماركسيسم و اگزيستانسياليسم دارد، بسياري از واژگان، و مفاهيم اصلي و حتي  مخيله

هايي به عاريه گرفته است، به ويژه كه  ، از چنين انديشه خود را در نكوهش به غربمواضع 

احمد مصادف است با استقلال  ي فعاليت آل ميلادي، يعني محدوده 1960و 1950هاي  دهه

هاي مستقل، و  ملت -بسياري از كشورهاي جهان سوم و تبديل مستعمرات پيشين به دولت

گشت به حالت آفريقايي،  گرايي و باز ي رواج گفتمان بومي ي جلال، دوره در حقيقت دوره

گرايي مولود  اساساً بومي. احمد نيز از آن شرايط متأثر است آسيايي يا آمريكاي لاتين، كه آل

زدايي پس از جنگ دوم  مشقت دوران استعمار شرايط رقت بار استعماري و فضاي پر

سوي بسياري از روشنفكران جهان جهاني است، اين مكتب بيانگر واكنشي فرهنگي از 

يافته تأكيد  ي كارائيب بود، كه بر استقلال تازه سوم، از آسياي جنوب شرقي تا منطقه

يابي به يك  شرط لازم براي دست هاي رواني استعمار را پيش و رها شدن از قيد  ورزيدند مي

آسيا و آفريقا در زدايي سياسي در بخش بزرگ  با آغاز استعمار. كردند هويت اصيل تلقي مي

ميلادي، فراخوان رهبران و انديشمندان ناسيوناليست براي كسب  1960و  1950هاي  دهه

  .سازي دانش صورت گرفت استقلال سياسي، اصالت فرهنگي، و بومي
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ي بازگشت به  مساله": گويد ي به ياد جلال مي علي شريعتي به درستي در مقاله

ها مطرح كرده باشند، بلكه بيشتر روشنفكران  يخويشتن، شعاري نيست كه در دنيا مذهب

مانند امه سزر و در آفريقا . اند مذهبي اين مسأله را براي اولين بار مطرح كرده مترقي غير

اينها هستند كه شعار . احمد در ايران و مثل جلال آل.... فرانتس فانون، مثل ژوليوس ني ره

شريعتي، ( "...شان تيپ مذهبي نيستندكدام اند و هيچ بازگشت به خويشتن را مطرح كرده

617:1364.(  

ي  آيد، كه او هم بر آنست كه مقوله احمد چنين بر مي به اين ترتيب، از گفتمان آل

را همسو با تئوري غربزدگي خود به شكل ابزاري نه همچون ساختار دقيق يك  "امر بومي"

زاري از سنت در گفتمان ي اب توجه به استفاده. ، در خدمت گيرد نظام آموزشي و ترتيبي

  .شود احمد به كرات مشاهده مي آل
  

  ي بومي عدم تعهد به واقعيات تاريخي جامعه

گرايي وي تناسبي  گيرد كه تفكر بومي احمد از اين واقعيت نشأت مي توجه به عدم تعهد آل

خي شرايط تاري او نه تنها مسأله . ي ايران در شرايط بيروني ندارد با تحولات داخلي جامعه

آشفتگي در فكر "اي تحت عنوان  كه فريدون آدميت در مقاله كند، بلكه چنان را لحاظ نمي

اند، حتي به  تحريم كرده "نگاه دوباره به تاريخ"ي  و نيز آيدين آغداشلو در مقاله "تاريخي

ي  احمد، درباره با وجودي كه نقد اين گروه بر آل. تحريف تاريخ دست يازيده است

ي  رسد، اما با توجه به زاويه در بيان وقايع تاريخي، قابل قبول به نظر مياشتباهات فاحش 

احمد خواهد نمود و در شناخت  نگاه او، اين اشتباهات و حتي تحريفات تاريخي آل

ي  اي به آغداشلو كه درباره احمد در مصاحبه آل. تر گفتمان او ياري خواهد كرد عميق

  :دهد پرسد، صراحتاً پاسخ مي سقم آنها ميهاي تاريخي غربزدگي، و صحت و  استناد
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دونم، همچنان كه در نقشي متخصص  من در غربزدگي خودم رو يك مورخ نمي"

داشته باشم و ناچار  "برداشت"اي يك  اما من بايد از هر مسأله... نيستم، در تاريخ هم نيستم

ي  يعني مجموعهاصلاً اين حقايق تاريخي يعني چه؟ ... كنم مي "برداشت"هم از تاريخ يك 

  ).84:1357احمد،  آل( "...هاي مختلف از يك واقعه هاي آدم برداشت

، تعهدي براي پايبندي به واقعيات تاريخي در  بديهي است كه چنين نگاهي به تاريخ

ي نقد يا حلواي  سركه"ي  احمد در مقاله آل. ي چنان سطوري ايحاد نخواهد كرد نويسنده

  :خ تاخته استنيز به سختي به تاري "تاريخ؟

ي تاريخ در چاه ويل انتظار قضاوتش فرو نخواهم رفت كه  من با اين طناب پوسيده

تا وقتي به ... اند تا دست بسته به گور برسانندشان هاي روزگار را به آن بسته ي شكمباره همه

به تأخير  -چه خرد باشند هر-ها و وقايع را ي آدم انتظار گذر صد سال، قضاوت درباره

اين "ها و  ها، كسالت انديشي، جواب خنگي كنيم و با عناوين جاسنگيني و حزم و دوراف مي

فاذكروا "آن هم به چنين صورت زشتي كه  -دهيم هاي ته وجودمان را مي نيز بگذرد

بخارهايي و قاليمان  تاريخمان چنين پيزري است و آدم هامان چنين بي -"امواتكم بالخير

  ).7:احمد، پيشين آل( "چنين در حاشيه و از پس قافله

  :دهد و ادامه مي  

ام، آن هيولاي پيزوري  خاسته ي تاريخ بر با اين همه مبادا گمان كني كه به مقابله"

احمد،  آل( "!خور مقابله هم نيست؛ فقط كافي است او را نبيني تا اصلاً نباشد حتي در

  ).8:همان

هاي  عدم تأمل در ارزش ي نگرش به تاريخ به يك معني شاهدي است بر اين شيوه  

توان بدون درك تاريخ و تأمل در  مگر سنت و شناخت آن و پاي داشتن در آنرا مي. سنتي

اي كه من و تو از بند  اي است در گور و نه زن حامله تاريخ مرده"اگر . آن به دست آورد

جرم بايد تواند باشد كه لا اي متعفن چه مي ؛ جز لاشه)7احمد، همان، آل( "نافش تغذيه كنيم
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از سوي ديگر اين . ي سياه و تاريكش بيفكنيم و خاك سرد فراموشي بر آن بپاشيم به چاله

زماني و به اين اعتبار  نگاه به تاريخ بر ساختار فكري ايدئولوژيكي دلالت دارد، كه فرا

  .تاريخي است تاريخي و ضد فرا
  

  پرداز ايراني به بيان يك نظريه

نويسي مكان خود آگاهي است و  آگاهي ملي هر قوم و تاريختاريخ، مكان پديدار شدن "

قومي كه نوشتن تاريخ خود را به ديگران واگذار كند، جز به معناي واگذار كردن خويشتن 

  ).28:1382طباطبايي، ( "تواند باشد خويش نمي

بازگشت به "گونه باشد، گفتمان  هاي بومي اين پس اگر فهم تاريخ و تدفين ارزش  

كنند بايد به  ي نظري را حمايت مي احمد و ديگراني كه چنين خصلت و سازه آل "خويش

  .شناسي قرار بگيرد جد مورد آسيب
  

  گيري نتيجه

 40 و 30 ي  احمد به استناد آثارش از جمله نخستين متفكران ايراني است كه در دهه آل

ويشتن، طرح ي بازگشت به خ شمسي همپاي شريعتي، احسان نراقي و تعدادي ديگر با ايده

در نوشتار . ريزي كرده است بومي را در برابر غرب و تجدد پي -دفاع از يك هويت شرقي

و تأكيد بر  "گرايي بومي"هاي او در چارچوب  حاضر ضمن ايضاح فضاي گفتماني انديشه

و نقصان اين رويكرد را تحت  زحمت او بر آن شديم، ناكارآمدي  پردازي پر اهميت نظريه

بر اين اساس . هاي نظري حاصل از انديشه بومي، مورد واكاوي قرار دهيم كسعنوان پارادو

  :كنيم چند پارامتر را به عنوان دستاوردهاي پژوهش مطرح مي

احمد از بيماري اجتماعي غربزدگي البته خلاف واقع  بايد اعتراف كرد؛ انتقاد آل. 1

و خطرات آن واقف بود؛ اما  چرا كه او به غربزدگي به مثابه دل بستن به ظواهر امر. نبود
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تمام و از جهتي ناقص او از  تر درك نا احمد تندروي فكريي است و از آن مهم مشكل آل

دانند وي از  اي تاريخي مي  لايه و مقوله پردازان مدرنيته را چند كه نظريه چنان. مدرنيته بود

را نوعي ماشينيسم  كه مدرنيته چنان. اين همه تنها عوارض جانبي را مدرك قرار داده است

ي سياسي مجال حضور نداشته  گرفت كه چيزي به نام مدرنيته دانست و لذا نتيجه مي مي

در كشوري  40و 30ي زدگي و تجدد در دهه شورش بر عوارض ماشينيسم، مصرف. است

  .خردي بيش نبود رسيد، گسسته كه به اكثريت قريب به اتفاق آن، نصف كالري لازم نمي

شناختي تجدد را  توان درك عميقي از مباني تحول معرفتي و انسان نميدر آثار او . 2

اين در حالي است كه خود معترف به مهم بود كه تا وقتي اساس تمدن . سراغ گرفت

  .فهميده نشده باشد، درست همچون خريم كه در پوست شير رفته است

ي همچون با تلقي كردن تكنولوژ ي فوق يكي آن است كه، او  پيامد دو نكته. 3

خواست به هر وسيله جلواش  داشت و مي تجدد، حضور آنرا براي جوامع بومي دردناك مي

برد  مي "اي توده"نكته دوم در اينجا است كه چنين رويكردي، او را به سمت نگاه . را بگيرد

  .اي پردازش ايدئولوژيك را در آثارش پي بگيرد و لذا مجبور بود، گونه

به اين معنا كه او در . مشكلات جدي وجود داشت در وجه نگاه بومي نيز. 4

ي  خورد او با مسأله مثلاً بر. ها و مواريث گذشته، دريافتي صوري داشت خصوص ارزش

ي ابزار  هاي بومي براي او به مثابه متأسفانه دلبستگي به ارزش.  گرا بود نظام آموزشي تقليل

هاي سنت  ها و توان د كاستيورزي و نق ي انديشه سياسي جذابيت داشت و نه در حوزه

  .ي فرهنگ بيگانه براي مواجهه با هجمه

ي بومي، به واقعيات  ريزي انديشه رسد او در حسن نيت براي قالب به نظر مي. 5

گرايي او در  كرد؛ به اين معنا كه تفكر بومي ي ايران چندان توجهي نمي تاريخي جامعه

اين تعبير فريدون آدميت به نوعي  زد و شتاب جامعه به سمت مدرنيسم ساز مخالف مي

كرد كه  روشنفكر غربي به چيزي انتقاد و اعتراض مي. آشفتگي در فكر تاريخي انجاميد
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ي تقليد از متفكران آن سامان  نقد صوري از غرب به واسطه. ي ما نبوده است مشكل جامعه

غربزدگي تابع به تعبير مرحوم فرديد، خود غربزدگي مضاعف بود؛ يعني حتي در انتقاد از 

شد كه  اي مي غربي بودن و آنگاه مخالف خود را قرتي خواندن، پيامد لاجرم چنين نظريه

ي برابر نهادي،  از سوي ديگر پيامد چنين مواجهه. احمد در دام آن افتاد متأسفانه آل

ستيزي  ختم شود؛ نوعي غرب  ستيزي بيمارگونه شناسي، به غرب توانست به جاي غرب مي

  .فكني را سيراب كند هراسي سازگار شده و حس برون انهكه با بيگ

ها برخلاف وجهي از آگاهي نسل كنوني  آن سال "گرايي بومي"در حقيقت فكر 

رنگ تمدن ايراني  انديشي و فربه كردن خود، در پي حضور پر متفكران ايراني كه با باريك

لتجا به امر بومي تنها احمد ا ي كنوني است؛ در مورد آل اسلامي در جهان در هم پيچيده

امكاني براي مقابله با استعمارگري غرب بود نه از خود چيزي به جهان دادن بل از جهان 

  ي فكري به نگراني آن است كه چنين خصلت بسته. گريختن، سرنوشت محتوم آن شد

توان آنرا از زبان علي ميرسپاسي  اي كه مي مقوله. گرا ميدان فراخ دهد اي تماميت انديشه

هاي  ناميد كه در پي بسته كردن و در منگنه گذاشتن انواع انديشه "روايت يأس"اي  گونه

 "ديگري مهاجم "الوقوع ي غريب ديني، بومي و فرهنگ به طور كلي در برابر احتمال حمله

به هر حال . در حالي كه ذات اين تمايز نوعي پذيرش هميشگي شكست هم بود. اند بر آمده

ي خود بود و اكنون بر ماست به اين درك برسيم كه مسائل فكري  هاحمد فرزند زمان آل

اند كه با آگاهي و اجتهاد بر  جوامع كنوني چنان پيوندهاي ناگسستني با يكديگر پيدا كرده

اي كه  مسأله. هاي موجود را به فرصتي براي تحول و دگرگوني مثبت تبديل كرد آن چالش

  .اند از آن غفلت كردههايي از روشنفكران ايراني  همواره نسل
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